
مهاجرین زیر چتر 
حمایت زندانبانان شان!

فاطمهقاسمآبادی

هالیوود 
زیر ذره بین

رابطه ایالات متحده با همســایگانش همواره پر از درگیری و کشــمکش بوده اســت. البته 
درگیری با کشورهای دیگر دنیا، بعد از جنگ جهانی دوم و اوج گرفتن قدرت آمریکا، آغاز شد 
ولی درگیری با کشورهایی مانند مکزیک، که هم مرز با ایالات متحده بودند، از مدت ها قبل از 

جنگ جهانی، شروع شده بود.
در سینما و تلویزیون آمریکا اما، چهره درگیری ها و مشکلات بین این دو کشور، همیشه به 
نوعی به نفع آمریکا یا همان کشور سازنده تمام می شود و مکزیکی ها معمولا مردمانی دردسرساز 
و زبان نفهم به تصویر کشــیده می شــوند که صلاح کار خود را نمی دانند و برای سفید پوستان 

آمریکایی دردسر ایجاد می کنند.
در واقعیت هم با توجه به موضع گیری های شــدید آمریکا نســبت به مهاجران و بخصوص 
مهاجران مکزیکی و جنجال های قفس آهنین و جدایی کودکان همین مهاجران از والدین شان، 
کاملا مشخص است که چرا در چند سال اخیر فیلم هایی در مورد این مهاجران در کنار چهره 
مهربان آمریکایی هایی که در فیلم ها بر خلاف واقعیت، به انسانیت اعتقاد دارند، ساخته شده است.

رابرت لورنتس« است و  فیلم »تیرانداز«، محصول سال ۲۰۲۱ ، به نویسندگی و کارگردانی »
داستانش به فداکاری یک ارتشی سابق آمریکا برای نجات کودکی مکزیکی می پردازد.

داستانفراریمکزیکی
داستان فیلم تیرانداز در مورد مردی به نام »جیم« است که یک دامدار و تفنگدار سابق ارتش 
آمریکا است. جیم که در مرز آریزونا مشغول به کار و زندگی است، یک روز با دو فراری بر خورد 
می کند. این دو فراری که یک مادر و پســر هستند، از مکزیک به خاطر تهدید قاچاقچیان مواد 

مخدر، فرار کرده اند و به آمریکا پناه آورده اند.
طی اتفاقاتی مادر »میگوئل« یا همان پسرک مکزیکی، کشته می شود و جیم تصمیم می گیرد، 
میگوئل را به خانواده مادری اش در شیکاگو برساند و از او در برابر قاچاقچیان، محافظت کند. 

میگوئل و جیم به خاطر رسیدن به هدف شان، به دل جاده می زنند و به تنهایی با خطرات 
فراوانی رو به رو می شوند.

دشمنقدیمی،محافظجدید
واقعیت این اســت که به غیر از مسائل سیاســی بین دو کشور، روابط بین مردم مکزیک و 
آمریکا هم به خاطر یورش های همیشگی آمریکایی ها و کشمکش های موجود، همیشه تیره و تار 
بوده اســت و از زمان جنگ آمریکا و مکزیک که در ســال های ۱846 تا ۱848 ، اتفاق افتاد، این 
کشمکش ها به صورت مستقیم ادامه پیدا کرد... البته یک سال قبل از شروع این جنگ خانمان سوز، 
سفیدپوستان تگزاس توانستند این منطقه را در سال ۱845 به ایالات متحده پیوند بدهند و بعد از 
این سال، تگزاس دیگر در برابر مکزیکی ها تنها نبود و رسما جزوی از آمریکای امروزی شده بود.

بعد از تمام شدن این جنگ به نفع ایالات متحده هم با شروع انقلاب مکزیک، در سال ۱9۱۰ 
ایالات متحده، ارتش خود را برای مبارزه با شورشیان و مقابله با تأثیرات انقلاب مکزیک بر ایالات 

نگاهیبهفیلمتیرانداز

متحده، به مرزهای مکزیک فرستاد و حاصل این جنگ هم کشته های بسیار و ویرانی زیاد بود. 
این جنگ ها که به » جنگ های مرزی« معروف شد تا سال ۱9۱9 طول کشید. 

حالا با توجه به این ســابقه از درگیری، وقتی در یک فیلم قرار می شــود قهرمان آمریکایی 
از کودک مکزیکی دفاع کند، این ســؤال پیش می آید که چرا در واقعیت هیچ رنگ و بویی از 

چنین حمایتی وجود ندارد؟
چرا با وجود این جوِّ انسان دوستانه ای که در فیلم ها و سریال های آمریکایی در مورد همسایه 
دوستی وجود دارد، مکزیکی های مهاجر در آمریکا، همچنان در فقر و زیر سایه انواع نژادپرستی ها 

زندگی می کنند و کسی هم جوابگوی این بی عدالتی ها نیست؟
در تیرانداز، مخاطبین از همان ابتدای ماجرا می بینند که جیم به عنوان یک ارتشی سابق، 
در حرکتی نمادین پرچم آمریکا را بر روی دوشــش می اندازد و نشــان می دهد که یک ارتشی 
وطن پرست است و در روند ماجرا هم جیم همیشه به قوانین کشورش احترام می گذارد و تنها 
زمانی خودمختار می شود که پای جان این کودک مهاجر وسط می آید و اینجاست که جیم به 
عنوان یک وطن پرســت، که وجدان بیداری هم دارد، زمین و زمان را زیر پا می گذارد و از این 

کودک حمایت می کند.
مسئله حمایت آمریکایی ها از مهاجرین، با توجه به خاطرات مردم مکزیک و دنیا، در سال های 
اخیر واقعا جالب توجه است؛ مخصوصا که هنوز روزی که همسر رئیس جمهور سابق آمریکا یا همان 
من واقعا اهمیتی نمی دهم شما چطور؟« به مراکز  »ملانیا ترامپ«، با بارانی که رویش نوشته بود »
جدا ســازی کودکان مهاجر از والدین شان رفته بود، از خاطرات مردم پاک نشده و حتی مطرح 
کردن ادعای حمایت از مهاجران هم در مورد آمریکایی ها به نوعی شوخی شباهت دارد تا واقعیت. 

حمایتازکودکان
در چند ســال اخیر، تصویر قهرمانان آمریکایی که در حمایت از کودکان پا به فیلمنامه ها 
گذاشته اند، هر روز پر رنگ تر می شود. این مسئه با توجه به مشکلات فراوانی که در این کشور 

و کشورهای غربی در مورد کودکان وجود دارد، قابل توجه است.
آسمان نیمه شب« با بازی »جرج کلونی«  فیلم »اخبار جهان« با بازی »تام هنکس« و فیلم »
و... از این دســته فیلم ها هســتند که روی حمایت کودکان زیر سایه قهرمانان آمریکایی تاکید 
دارند و در این گونه فیلم ها مهم ترین نقطه اتصال بین کودک و قهرمان ماجرا وطن پرســتی و 
مسئولیت پذیری قهرمان داستان است که باید احساس اعتماد از دست رفته مخاطبین را نسبت 

به قهرمانان آمریکایی که اغلب ارتشی هم بوده اند برانگیزد.
اعتقادیکهسقوطنمیکند

در فیلم تیرانداز، مخاطبین از همان اوایل می فهمند که جیم از نظر مالی مشکلات بزرگی 
دارد، این ارتشی سابق که به دامداری مشغول است، به خاطر بیماری، همسرش را سال گذشته 
از دســت داده است و خرج درمان همسرش باعث شده که جیم تا مرز ورشکستگی و از دست 

دادن مزرعه اش پیش برود.
در تیرانداز مخاطبین قهرمانی را می بینند که هر چند مشــکلات و رنج های بســیاری دارد 
ولی همچنان روی انســانیت و کمک به همنوع پافشاری می کند و حاضر نیست از اعتقاداتش 

قدمی عقب بگذارد.
در این فیلم بینندگان مکزیکی هایی را می بینند که به خاطر یک تسویه حساب از گرفتن جان 
یک مادر و کودک بیگناه ابایی ندارند ولی در آن طرف ماجرا یک آمریکایی با وجدان وجود دارد 
که جانش را برای کسانی که نمی شناسد، وسط می گذارد و تا پای مرگ از آنها حمایت می کند. 
این نوع نگاه یک طرفه و کلیشه ای به آدم بد ها و آدم خوب ها باعث شد تا فیلم تیرانداز نتواند 

از اثری شعاری و اکشن، پا فراتر بگذارد.
بیمخاطبوتکراری

فیلم تیرانداز با وجود بازیگر محبوبش »لیام نیسون« که پای ثابت این نوع اکشن های آمریکایی 
است، نتوانست نظر مثبت منتقدین را به دست بیاورد.

 این فیلم در گیشــه هم فروش چندانی نداشــت و با بودجه ۲3 میلیونی، فروشــی حدود 
۲۲ میلیون دلار داشت و نتوانست مانند اکشن های هم رده اش، تهیه کنندگانش را راضی کند 

و در حد اثری سفارشی و شعاری باقی ماند.

tasvirroz@kayhan.ir
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صفحه 8
 دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰
۱۵ ذی الحجه ۱۴۴۲ - شماره ۲۲8۰۴

روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۱ صبح در 
شــبکه نهال و پویا برنامه ای عروسکی به روی آنتن 
می رود بــه نام »خانه آبنباتی« که مورد اســتقبال 

کودکان و والدینشان قرار گرفته است. 
تهیه کننــده و کارگردان این کار خانم ســمیه 
عبدالله زاده، متولد ۱358 است که سابقه نزدیک به 
۱7 ســال فعالیت در تلویزیون دارد. در کارنامه وی 
کارهایی چون »پیم و پم«، »هواتو دارم«، »شــب به 
خیــر بچه ها« و... وجود دارد. بهانه ما برای مصاحبه 
با عبدالله زاده و بررســی کارنامه کاری شان در حوزه 
کودک و نوجوان، اما دیده شدن آخرین برنامه روی 

آنتن شان یعنی خانه آبنباتی شد... 
*چطورشدکهبرنامهسازتلویزیونشدید؟
در دانشگاه رشته پژوهشگری خوانده ام. موضوع 
پایــان نامه ام درباره تفاوت نگاه زنان خانه دار با زنان 
شاغل نسبت به رسانه بود؛ در واقع موضوعی با محور 
»سواد رســانه«. همین پایان نامه باعث شد پایم به 

صداوسیما باز شود. 
ابتدا شــروع کردم به گذراندن دوره های فنی در 
حوزه های تولید و تهیه کنندگی برنامه های تلویزیونی. 
کم کم فعالیت در این حوزه آن  هم در ژانر کودک را 
شروع کردم و مدتی بعد عملا وارد فضای تولید برنامه 

و تهیه کنندگی شدم. 
*اولینکاریکهساختیدودیدهشد،چه

بود؟
در بحــث تهیه کنندگی در آنها ســال های اول 
بیشتر با مراکز اســتان ها کار می کردم. اولین کاری 
کــه تهیه کننــده آن بودم و دیده شــد، یک برنامه 
عروســکی بود به نام »صندوقچه هدهد«. کار برای 
مرکز خوزستان بود. در 5۲ قسمت ساخته شده بود. 
در هر قســمت با توجه به طراحی قصه، کاراکترها 
سراغ صندوقچه اســرارآمیزی می رفتند و از طریق 
صندوقچه وارد جهانی دیگر که در فضای کروماکی۱ 
اتفاق می افتاد، می شــدند. یکی از این شخصیت ها 
مارمولک عروســکی بانمکی بود کــه با اتفاقاتی که 
برایش می افتاد؛ موجب می شــد که اماکن سیاحتی 
و تفریحی و تاریخی مختلف در استان خوزستان به 

مخاطب معرفی شود.  
سال 8۲ یا 83 بود. این کار در جشنواره تولیدات 

مراکز استان ها دیده شد و جوایز زیادی گرفت. 
*ازاولینتجربهکارگردانیتانبگویید؟

بعد از جایزه گرفتن »صندوقچه هدهد« تا ســه 

انوشه میرمرعشی 

گفتوگوبا»سمیهعبداللهزاده«،تهیهکنندهوکارگردانبرنامههایکودکونوجوان

 همیشه خروجی کار برایم اولویت داشته 
نـه مسـائل مـالی

ســال فقط در حوزه تهیه کنندگــی فعالیت کردم 
تا اینکه ســر ســاخت یک برنامه عروســکی به نام 
»ماجراهای انگوری« شرایطی پیش آمد که کارگردانی 

بخشی از کار به عهده ام افتاد. 
نتیجــه خیلی خوب بود و کارگردانی بنده از آن 

پروژه شروع شد. 
*یکیازکارهایخیلیموفقیکهساختید،
»هواتودارم«بود،چطورشدرفتیدسراغآن

کار؟
»هواتو دارم« مخاطب خاص خودش را داشت. در 
آن سالی که این برنامه را می ساختم، دقیقا پسرم در 
سن نوجوانی بود و به شدت درگیر دغدغه های سن 
نوجوانی او بودم. برای آن کار دو سال پژوهش کردم، 
از بچه های دبیرســتانی مناطق ۲۲ گانه تهران کلی 
دل نوشته جمع کردم و معضلات اصلی نوجوانان و 

مهم ترین دغدغه هایشان را شناسایی کردم... 
بخشــی از آیتم های »هواتو دارم« را با تکنیک 
»هولوگرافی۲« ســاختیم. بخــش اصلی هم فضای 
پاتوق گونــه تعدادی نوجوان بود که درگیر مســائل 
مربوط به خودشان بودند. این کار یک برنامه ترکیبی 
بود که پلان رو به دوربین نداشت. اینها در کل باعث 

شد که مخاطب نوجوان از کار استقبال کرد. 
ســری اول کاملا با حال و هوای پسرانه ساخته 
شد. قرار بود سری دوم را با رویکرد دخترانه بسازیم 
که با تغییر مدیریت شبکه سه، امکان ساخت سری 

دوم فراهم نشد. 
*ازهمکاریباشبکهنهالوپویابگویید؟

هدف اصلی من در برنامه ســازی ژانر خردسال 
و کودک هســت. کارهای زیادی برای این شــبکه 
ساخته ام. از شب به خیر بچه ها تا مجموعه پیم و پم 
که مورد اســتقبال قرار گرفت و بارها از شبکه نهال 

پخش شده است. 
*چطورشد»پیموپم«راباخانممؤیدیفر

ساختید؟
با آزاده مؤیدی فر از قبل همکاری داشتیم. شناخت 
کامل از هم داشتیم. ایده اولیه برای ایشان بود. برای 
همین وقتی طرح و ایده مطرح شــد، نشســتیم و 
حسابی درباره اش گپ زدیم. وقتی به نتیجه رسیدیم 
درباره ساختار کار، قرار گذاشتیم که ایشان علاوه بر 
کارگردانی کار، جای هر دو تا عروسک )هم پیم و هم 
پم( صحبت کند. خوشبختانه برنامه هم با استقبال 
زیادی رو به رو شــد. به جرأت می توانم بگویم خانم 

مؤیدی فر جزو برترین های صداپیشگی هستند. 
هم اینکار آبنباتی«؛ »خانه *برویمسراغ
خیلیازطرفخردســالانووالدینبااقبال
مواجهشــده.چطوربهخانممقصودلووآقای

انصافیرسیدید؟
هدف اصلی از طراحی خانه آبنباتی پرورش روحیه 
نشاط و خیال پردازی در خردسالان بود. حس شیرین 
پدربزرگ و مادربزرگ داشتن جزو بهترین تجربه های 

کودکی هست. 
در مرحله پیش تولید بعد از کلی جست وجو بین 
بازیگران پیشکسوت، خانم سوسن مقصودلو و آقای 
جواد انصافی جزو اولویت هــای پروژه قرار گرفتند. 
و خدا را شــکر از این انتخاب در آن شــرایط خاص 
و پیچیده ای که داشــتیم]اوج پیک چهارم کرونا[؛ 

خیلی راضی هستم.  
مخاطبــان خیلی زود با مامان نبات و بابا فرامرز 
ارتباط برقرار کردند. ۱5 قسمت اول را باید به نوروز 
۱4۰۰ می رســاندیم، آن هم در یک فرصت کوتاه و 
پیچیده. البته خوشبختانه با همکاری بسیار ارزشمند 
همه اعضای تیم موفق به انجام تعهداتمان شــدیم. 
بخش دوم کار که قرار بود 9۰ قســمتی باشد، را در 

شرایط اوج پیک چهارم کرونا ساختیم. 
خانم مقصودلو از بازیگران و قصه گوهای قدیمی 
محسوب می شــوند. و همچنین جناب انصافی. سر 
انتخــاب آقای انصافی برای ایفــای نقش بابا فرامرز 
خیلی با ایشــان صحبت کردم تا قانع شــدند. این 
دغدغه را داشتند که شاید مخاطب به عنوان پدربزرگ 
قبول شان نکنند. اما خدا را شکر مخاطب خیلی خوب 

ایشان را پذیرفت و از کار استقبال زیادی شده. 
*دلایلموفقیتکارهایتانراچهمیدانید؟
نه اینکه مسائل مالی برایم اهمیت نداشته باشد؛ 
اما همیشــه خروجی کار برایم اولویت داشته. یعنی 

در درجــه اول به آوردن یک تیم کاملا حرفه ای فکر 
می کنم و براساس سود و دو-دو تا چهارتای مالی کار 
را نمی ســازم. در واقع با داشتن یک تیم حرفه ای و 
کاربلد و همدل یک کار خوب ساخته می شود. البته 
که کستینگ ]عوامل[ خوب داشتن و نگه داشتنش 

هم کار آسانی نیست.  
این را هم بگویم که چون در ابتدای شروع به کارم 
مدیران و مسئولان سیما به خودم با وجود سن کم و 
تجربه پایین اعتماد کردند و کار سپردند؛ الان هم در 
تمام کارهایم در کنار نیروهای کاربلد و حرفه ای چند 
جــوان تازه کار را به مجموعه وارد می کنم تا بتوانند 

تجربه کنند و کار یاد بگیرند. 
*آیاشرایطکاربرای»خانمتهیهکنندهو
با»آقایتهیهکنندهوکارگردان« کارگردان«

برابراست؟
از لحاظ خود برنامه سازی و مسائل فنی نه، تفاوتی 
بین شــرایط خانم و آقا وجــود ندارد. اما به نظرم از 

بعضی جهات کار برای خانمها سخت تر است. 
من علاوه بر اینکه کارگردان و تهیه کننده هستم، 
همسر و مادر هم هستم و همچنین دختر پدرومادری 
که از من توقعاتی دارند؛ البته توقعاتی کاملا به جا. از 
آنجا هم که می خواهم همه کارها روی اصول و نظم 
انجام شود؛ باید انرژی چند برابری بگذارم تا به تمام 

مسئولیت هایم برسم. 
به هر حال من بــه عنوان یک خانم باید خیلی 
از اصول را با ظرافت رعایت کنم تا تعاملات کاری ام 

کمترین آزمون و خطا را داشته باشم. 
*کاربعدیتان؟

در حــال حاضر مشــغول پیش تولیــد یک کار 
خیلی جذاب کودک هستم که ترجیح می دهم فعلا 

درباره اش توضیح بیشتری ندهم. 
*چهعالی؛موفقباشیدوممنونازاینکه

دراینگفتوگوشرکتکردید...
ـــــــــــــــــــــــ

۱ -روش جدا  سازی محدوده اطراف سوژه اصلی از پس زمینه 
تــک رنگ. در این روش به صــورت جداگانه پس زمینه ها و 
موقعیت ها را باهم ترکیب و یک تصویر واقع گرایانه برای بیننده 

و مخاطب ساخته می شود.
۲ -هولوگرافی جزو مباحث فیزیک اپتیک است و به علم تولید 
هولوگرام، هولوگرافی می گویند. در واقع هولوگرافی ثبت یک 
تصویر است که توسط فرآیندهای اپتیکی همانند پراش نور 
و تداخــل نور و در اثر اســتفاده از لیزر به وجود آید و دارای 

طرح های مختلفی است.

مجموعه تلویزیونی »کلبه ای در مه« روایت گر 
قصه ای در دل مبارزات انقلابی مردم در پیش از 
انقلاب بهمن ســال 57 است و داستان دو جوان 
انقلابی اســت که از چنگال مامورین ساواک به 
یک روستا در استان گیلان می گریزند تا تصاویر 
مربوط به اعتراضات مــردم را از طریق مرزهای 
شــمال ایران به رسانه های بین المللی برسانند تا 
وقایع انقلاب اســلامی به آن سوی مرزها برسد. 
یکی از این جوان هــا در جریان تعقیب و گریز با 
ســاواکی ها به شهادت می رسد و جوان دیگر که 
مجروح می شود در کلبه ای متروکه در دل جنگلی 
بنــام »عزازیل« پنهان می شــود و پیرمردی که 
لال اســت به کمک خواهرزاده اش او را به روستا 
می آورند و از او نگهداری می کنند. این مرد جوان 
که امیر نام دارد خود را »دامون« خواهر زاده طایه 
پیرزن روستا معرفی می کند ودر معدنی که متعلق 
به خان آن منطقه است مشغول به کار می شود. در 
همیــن کش و قوس خانواده امیر به طرز عجیبی 
اورا در روستا پیدا می کنند و تلاش دارند که امیر 
را بــه تهران برگردانند و اصل ماجرا از همین جا 
آغاز می شود. درادامه حسن لفافیان »کارگردان« 
تمام ســعی اش براین اســت که نحــوه زندگی 
ارباب- رعیتی و حکومت خان ها را از قاب تصویر 
تلویزیون برای مخاطبان تشریح کند ، به عبارتی 
باید اذعان کرد که ما از قسمت های نخستین این 
مجموعــه وارد فضای زندگی خان و خان بازی و 
ظلم و ستمی که فرزند خان بزرگ یعنی »برزو« 
به عنوان خان زاده بر ســر مردم روستا و منطقه 

پایانی در مه

روا می دارد می شویم که البته دراین مسیر ماجراها 
و درگیری های خانوادگی و زندگی برزو و مشکلاتی 
که برایش رخ می دهد، نداشــتن فرزند پسر و وارث 
آینده املاک و اموال خانی، تلخی ها و شیرینی هایی 
را در قصه ســریال شــکل می دهد که با مضامین 
مختلفی به تصویر کشــیده می شــود؛ از چپاول و 
غارت اموال روستانشینان توسط پسر خان تا دخالت 
درخصوصی ترین موارد زندگی افراد روستا و مالکیت 
زن و فرزند و همه اموال اهالی روســتا و منطقه تا 
بهره کشــی از آنان همه و همه به نوعی تلاش شده 

که در این مجموعه به نمایش درآید. 
... فصل اول مجموعه تلویزیونی»کلبه ای درمه« 
ســرانجام پس از پخش بیش از 3۰ قســمت آن از 
شبکه سه ســیمای رسانه ملی درحالی چهارشنبه 
شــب 3۰ تیرماه به پایان رســید ، که سکانس های 
پایانی این ســریال همه مخاطبان را غافلگیر کرد. 
در واقع بقدری عجولانه و بدون پرداخت به گذشته 
این سریال در قاب تلویزیون نقش بست که به نظر 
می رســد همه زحمات عوامل دســت اندرکار این 
مجموعه را زیر سؤال برده است! مخاطب در بخش 
پایانــی این مجموعه با شــبهات و ابهاماتی رو به رو 
می شود که حتی با بازگشت به اتفاقات رخ داده در 
بخش های قبلی سریال به هیچ وجه نمی تواند به اصل 
ماجرای قصه در بخش پایانی پی ببرد و بیننده به طور 
ناگهانی دچار ســردرگمی می شود! عجله در پایان 
دادن این مجموعه شاید عوامل ساخت این سریال را 
وادار کرد که بخش نهایی را به سرعت تولید کنند و 
در این مسیر روند روایت قصه هم دستخوش بی دقتی 

شــده به طوری که بیننده نمی تواند زمان و مکان 
اتفاقات را در ذهن خودش به تصویر بکشد.اگرچه در 
سکانس آخر »دامون«که نقش آن را حسام محمودی 

ایفا می کند و در مجموعه »کلبه ای درمه« در نقش 
یک جوان انقلابی ظاهر شــده اســت پس از پیروز 
 شدن انقلاب اسلامی و آزادی از زندان به روستا و نزد

»می جان« دختر روســتایی که دوســتش دارد 
برمی گردد اما روایت قصه در سکانس های پایانی 
فصل اول آن چنان مبهم و مه آلود است که مخاطب 
بــه یکبــاره در یک فضای خارج از این ســریال 
قرار می گیرد؛ کشــته شدن ماه گل قصه به دست 
»برزو«کــه با بازی متفاوت ســام قریبیان همراه 
است و همچنین کشته شدن »برزو« توسط استوار 
سیروس در یک ارتباط تصویری ناهماهنگ و خارج 
از قصه نشان از تعجیل در اتمام این مجموعه دارد. 
درحقیقت روایت قصه»کلبه ای در مه« در بخش 
پایانی فصل اول بسیار ضعیف کار شده است و به 
عبارتی می شد بخش پایانی را در چند قسمت و با 
تامل بیشتر و حساب شده و منطقی برای مخاطبان 
به تصویر کشید تا کل سریال لطمه نبیند. پرداختن 
یکبــاره به فضایی که بخواهیم در یک قســمت، 
داســتان را به پایان ببریم به نظر می رسد که کار 
درست و حساب شده ای نباشد و بیننده را دچار 
ابهام نســبت به کل داستان می کند که متاسفانه 
ایــن اتفاق درخصوص این ســریال افتاد و برای 
بیننده تلویزیون یک ابهام شکل گرفت.اگرچه در 
انتهای این ســریال، پایان فصل اول اعلام شد اما 
بهتر بود که قصه با فضایی ملموس تر و قابل قبول 
برای مخاطبان به سرانجام می رسید ، ابهامی که با 
پایان گرفتن فصل اول برای مخاطبان شکل گرفته 
لطمه تاثیرگذاری برای ادامه این مجموعه در فصل 
دوم خواهد گذاشت و آن باورپذیری قصه را درواقع 

از مخاطبان می گیرد. 
رسولشمالیورزنده

جالب اســت که آثار واقعگرا، مستندها، اخبار و امور 
جاری بیش از ضد اسطوره به اسطوره مسلط گرایش دارند، 
اما قالب های داستانی و سینمایی این معادله را دگرگون 
می کند. برای مثال در سینما و سریال های شبکه نمایش 
خانگی دانشــمندان شرور از خیرخواهان بیشترند و علم 
بیش از آنکه مسئله را حل کند، مسئله ساز می شود. »جرج 
گربنر« استاد رشته ارتباطات و مبدع نظریه کاشت به خوبی 
در تحقیقات خود نشان داده است که دانشمندان در آثار 
داستانی تلویزیون آمریکا ، فریبکارتر ، بی رحم تر ، بی انصاف تر 
از همه حرفه ها معرفی شده اند. همچنین گاسفیلد و شوارتز 

فاطمه خانی پور

تحمیـل خشـــونت بــه مـــردم
تصویر داســتانی دانشمند را سرد ، خشک ، ضد اجتماعی ، 

غیر مذهبی و بیگانه نشان می دهند. 
در ســریال »می خواهم زنده بمانم« به خوبی شاهد 
این قضیه هســتیم. به این معنا که این داســتان و نحوه 
شــخصیت پردازی بیش از آنکه اســطوره ســاز باشــد ، 
ضداسطوره عمل می کند. معلمی را می بینیم که به راحتی 
دست به قتل و آدم کشی می زند ، خانم دکتری را می بینیم 
که به آســانی وارد گروه های جانی ، خلافکار و توزیع مواد 
مخدر می شــود ، همچنین در بین افراد نظامی افرادی را 
می بینیم که به راحتی دست به کارهای خلاف قانون زده 
و به راحتی و در مقابل پول ، باج و... پرونده افراد را دست 
کاری می کنند. حتی اگر از بحث افراد تحصیلکرده و دارای 
منصــب اجتماعی و فرهنگی خاص هم فاصله بگیریم ، به 
راحتی مغازه دار و فروشنده ای را می بینیم که به مشتری اش 
تعارف اســلحه می کند. گویی همــه افراد در جایگاه های 
اجتماعــی و منصب های مختلف فقط در پی زنده ماندن 
در یک موقعیت خطرناک و بی عدالت و بی قانون هستند 
و می گویند می خواهم زنده بمانم. از دید یک مخاطب که 

پرده های نگارین این تصاویر را کنار بزند ، این موقعیت ها 
تا اندازه زیادی می تواند غیر واقعی و غیر معمول باشد. چرا 
انسان ها به جای اعتماد به قانون و گرفتن حق قانونی خود ، 

قوانین را دور زده و خود دست به کار می شوند؟ 
اما طرف دیگر ماجرا هم جالب به نظر می رسد ، جنبه  
دیگر اسطوره ها که رولان بارت ، پژوهشگر ارتباطات بر آن 
تاکید دارد ، پویایی آنهاســت. یعنی اسطوره ها به سرعت 
دستخوش تغییر می شوند. اگر ما با اغماض و چشم پوشی 
قسمت اول این سریال را که برخلاف تمام قسمت های دیگر 
آن آرام و عاشقانه بدانیم و تصور کنیم با یک رابطه عاطفی، 

اســطوره ای و قدیمی از یک معلم و یک دختر با احساس 
رو به رو هستیم ، به سرعت این اسطوره در قسمت های بعد 
دچار خدشه شده و آن معلم دلسوز مهربان و آرام ، تبدیل 

به یک موجود خطرناک آدم کش و قاتل می شود. 
همین طور یک کینه قدیمی در دل یک خانم دکتر با 
ادب و با شخصیت و تحصیل کرده به محض مجال یافتن 
بــرای انتقام ، او را تبدیل می کند به فردی که می تواند به 
راحتی وارد بازی کثیف بین اوباش و اراذل شــود و دست 

به سرقت و حمل مواد و... بزند. 
در این سریال به طور پررنگی می بینیم که شخصیت ها 

به ســرعت تغییر می کنند ، کسانی که می توانند اسطوره 
باشند ، ضد اسطوره می شوند و حتی قابلیت بدتر شدن تا 
کشتن دیگر انسان ها را هم در ذات خود دارند. این هرج و 
مرج و بی قانونی در ساخت داستان تا حد زیادی مخاطب 
را آشفته و پریشان می کند. هرجا و هر موقعیتی که دیده 
می شــود ، پر از ظلم ، بی قانونی و بی اعتباری ارزش هاست. 
تقریبا جایگاه و موقعیتی نیست که تا حدی حس مثبت و 
اعتماد به مخاطب منتقل کند و این خود از تنفس به ذهن 
و روح مخاطب در حین روایت داستان جلوگیری می کند. 
ذهن و روح مخاطب پر می شــود از آشوب ، تشویش و از 

ریتم یکنواخت و آرام داستان می کاهد.
این ریتم خشن و آشوبگر و سراسر پر از تشویش سریال 
یک نقطه سیاه در ادامه سریال ایجاد می کند و آن حشو 
اســت. حشو به این معنا که وابستگی زیادی به اطلاعات 
دارد. اینکه یک پیام در یک ســریال قابل پیش بینی و یا 
در ذهن مخاطب قراردادی و از پیش تعیین شــده شود ، 
حشو داستان و پیام نامیده می شود. آنتروپی متضاد حشو 
است. یعنی پیام تصویری که در حال نمایش است تا حد 
زیادی قابل پیش بینی نباشد و یا از پیش بینی پذیری اندکی 

برخوردار باشد.
بنابرایــن پیامی با پیش بینی پذیری اندک را می توان 
آنتروپی و دارای اطلاعات بسیار دانست و برعکس پیامی 
بــا پیش بینی پذیری زیاد دارای حشــو با اطلاعات اندک 
است، و بنابراین از جذابیت داستان و پیام بسیار می کاهد.
حشو چند نوع دارد و یک نوع آن دربرگیرنده مفهوم به 
بعد اجتماعی است. یعنی همین انگاره ای که همه جامعه از 
همه صنف ها و شغل ها و جایگاه ها را یکسان و یکنواخت 
به تصویر بکشیم. مثلا همه در حال دست و پا زدن برای 

منافع شخصی هستند.
نویســنده اگر بخواهد داستانش از جذابیت بیشتری 
برخودار شود و حشو در آن کاهش یابد باید تا حد زیادی 
عرف های قراردادی ســینمایی و تصویرهای کلیشه ای و 
بازنمایی های ســیاه و غلط را کنار بگذارد و این ریسک را 
به جان بخرد و شــخصیت ها را با صورت بندی های جدید 

به بازنمایی بکشد.
در نهایت ذکر یک نکته درباره این سریال و مشابه های 
آن خالی از فایده نیست؛ آدرنو یکی از چهره های برجسته 
مطالعــات انتقادی ارتباطات درخصــوص فرهنگ تعبیر 

جالبی دارد.
آدرنو فرهنگ را به عنوان شیوه ای از سلطه گری در قلب 
فرهنگ  سازی می بیند. او با اشاره به برخی صنایع فرهنگی 
مثل فیلم ، سریال و نمایش، آنها را در روندی تخدیر کننده 
فرهنگ توده مردم می داند و در این خصوص از چند نگرانی 
مهم پرده بر می دارد که لازم اســت فیلمسازان ما هم به 
آن توجه داشته باشند: برای مثال آنها با توجه به فرهنگی 
که این داســتان ها برای مخاطب عرضه می کنند ، نگران 
دروغ بودن این فرهنگ هســتند و یا از تاثیرات سرکوبگر 
و بی حس کننده این فرهنگ بر مردم هراســان هســتند. 
مانند دیدن صحنه های خشــونت آمیز که به وفور در این 
سریال های شبکه نمایش خانگی خصوصا در ایام کرونا دیده 
می شود. با توجه به نظریه کاشت این خشونت ها در مردم 
بلعیده می شود و در جایی حتما بروز و ظهور خواهد کرد. 
به نظر می رسد شبکه نمایش خانگی باید در این ایام 
حساس کرونا که مردم فشارهای روانی و جسمی زیادی را 
تجربه می کنند ، باید دچار تحول شود و با توجه به فرهنگ 
و مسائلی که هم اکنون مردم با آنها دست به گریبان هستند 
تنظیم شود. موید این مطلب دقیقا نکته سومی است که 
آدرنو از آن حکایت می کند و آن این است که این صنایع 
فرهنگی موجب درهم ریختگی شــعور انسان ها می شود ، 
یعنی وضعیتی که نمی توان به راحتی مخاطب را آگاه کرد 
و خوب و بد را تشخیص دهد. و در نهایت اینکه این صنایع 
فرهنگی به جایی رسیده است که دیگر تسلط و هژمونی به 
نظر نمی رسد و مردم بعد از دیدن چندین موارد مشابه در 
این رسانه ها و پلتفرم ها چنین احساس می کنند که جهان 

چیزی است که آنها برایشان ساخته اند. 
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